
خطر مهاجرت از پيرامون به کلانشهرها

مسئله ای که در چهار دهه گذشته در کشور از لحاظ توزيع جغرافيای 
جمعيت شــاهدش بوده ايم اين اســت که جمعيت مــا از پيرامون و 
حاشــيه های مرزی به طرف مرکز گرايــش دارد و در واقع يک نيروی 
گرايش به مرکز وجود دارد که می تواند پيامدهای منفی داشــته باشد.

يکی از پيامدهای منفی اين قضيه اين است که در شهرهای بزرگ مانند 
تهران، اصفهان، مشهد، کرج و ساير کلانشهرها با مسئله ای تحت عنوان 
«بيش جمعيتی» مواجه هســتيم. «بيش جمعيتی» به اين معنی است 
که تعداد و تراکم جمعيت بيش از ظرفيت زيرساخت ها و امکانات و 
تجهيزات يک منطقه شهری است و تراکم جمعيتی به قدری بالا می باشد 
که فضای زندگی خصوصی افراد را نيز با مشکل مواجه می کند. حتی 
زندگی آپارتمان نشينی، رفت و آمد، ترافيک بيش از حد به زندگی ساير 
افراد صدمه می زند. اين مســئله «بيش جمعيتی» روی سلامت افراد، 
زندگــی روزمره افراد و روی مســائل اجتماعی اثر می گذارد و ممکن 
است آسيب های اجتماعی را زياد کند و می تواند روی کنترل اجتماعی 
جامعه تاثير بگذارد. از طرفی هم مشکل مسکن،زمين و اجاره نشينی يک 
مشکل مزمن برای کلانشهرها می شود. از طرفی وقتی گرايش جمعيتی 
به طرف مرکز داشته باشيم، پيرامون و حاشيه جمعيت های خود را به 
نفع مرکز از دست می دهند و هر چقدر پيرامون بيشتر جمعيتش را از 
دست بدهد،دچار کم جمعيتی می شويم. کم جمعيتی مسئله ساز است. 
در واقع از علل کم جمعيتی می توانيم به مهاجرت های بی رويه از مناطق 
پيرامونی به مناطق شهری اشاره کنيم که باعث می شود روستاهايی داشته 
باشيم که در بين زمين و هوا هستند که نه می شود به آنها امکانات داد 
و نه می شــود آنها را رها کرد. به اين علت که آنقدر تعداد جمعيت در 
بين آنها کم اســت که برای آنها نمی توان خدمات آب، برق، گاز و کلا 
خدمات رفاهی ارائه کرد، زيرا از لحاظ اقتصادی به صرفه نيست. درحال 
حاضر هزاران روستا در ايران وجود دارند که به دليل جمعيت کم دولت 
نمی توان بودجه خدمات رفاهی به آنان اختصاص داد. از طرف ديگر 
اين مهاجرت ها بيشتر از ميان جوانان به سمت مناطق شهری صورت 
می گيرد که موجب کم جمعيتی خطرناک می شود زيرا بيشتر جوانان و 
نيروی فعال که در سن کار هستند، به مناطق مرکزی می آيند که موجب 
می شود مناطق پيرامونی و شهرستان ها نيروی جوان خود را از دست 
بدهند که باعث می شود ترکيب جمعيتی شهرها و روستاهای پيرامونی 
به هم بريزد و در واقع سيستم مهاجرت به کلانشهرها پديده خطرناکی 
است.که بيشتر مهاجرت ها از طرف کشورهای اطراف به ايران صورت 
می گيرد.متاســفانه مهاجرت از اطراف برای ايران از لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی و امنيتی مشکل زاست و به تدريج اين افزايش آمار مهاجرين 
ترکيب نژادی، فرهنگی، قومی کشورها را به هم می ريزد که تحت عنوان 
انتقال سوم جمعيتی ناميده می شود. از اوايل سال ۱۳۵۷ تا ۵۹ مهاجرين 
افغانی و حتی کردهــای عراقی به ايران مهاجرت کردند، به طوری که 
حــدود ۰/۶ تا ۰/۷ از رشــد جمعيت در دهه ۵۵-۶۵ ناشــی از ورود 
مهاجرين افغانی به ايران بوده است.برآوردها بسيار زياد است و گفته 
می شــود حدود ۱/۵ تا ۳ ميليون افغانی در ايران زندگی می کنند.حتی 
در سطح شهر می بينيم از کشورهای ديگر هم مهاجرين حضور دارند؛ 
مانند: بنگلادش و پاکستان که تعدادشان درحال رشد است که می تواند 
تبعات بدی برای کشور داشته باشد. درحال حاضر در کشور ما مشکل 
بيکاری و اشتغال جوانان را داريم،حضور مهاجرين اين مشکلات را 
تشديد می کند. تا به حال وزارت کشور سعی کرده است اين مهاجرين 
را به کشورشان برگرداند،حتی با کنترل مرزها يا منع رفت وآمد که نتايج 
چندان مثبتی به دست نيامده است.اين موضوع پيامدهايی داردکه شامل 
کاهش زاد و ولد در ايران می شــود.جمعيت ايرانی کم می شود و عدد 
جمعيتی مليت های ديگر افزايش پيدا می کند.حتی زمانی که خارجی ها 
در کشور زياد می شوند ضريب ناامنی و آشوب اجتماعی بالا می رود. 
جمعيت مســئله ای نيست که بتوان به طور موقت به آن نگاه کرد بلکه 
بايد به صورت يک سيستم به جمعيت نگاه کنيم، به ساختاری که يک 
فرد خود ســمبل يک جمعيت حساب می شود.همان طور که ما برای 
دوران کودکی،نوجوانی،جوانی و سالخوردگی يک فرد بايد برنامه داشته 
باشيم،بايد برای يک جمعيت بزرگ هم برنامه ريزی بلند مدت داشته 
باشــيم.بايد جمعيت را از دو لحاظ به تعادل برسانيم:۱-تعادل درونی 
جمعيت: يعنی در واقع ميزان باروری،مرگ و مير،ساختار سنی و جنسی 
و توزيع جغرافيای جمعيت را به يک تعادل و تناسب برسانيم.در بعضی 
کشــورها جمعيت جوان است، در چين به دليل سياست تک فرزندی 
ترکيب جنسيتی به هم خورده است.در اروپا جمعيت سالخورده است 
که در واقع ترکيب جمعيتی به هم خورده است.بايد مثل يک خانواده 
کامل که شــامل پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و فرزندان که چند 
نســل کنار هم زندگی کنند برسيم. بايد به جمعيتی برسيم که از لحاظ 
سطح باروری و سطح مرگ و مير به تعادل رسيده باشد.۲-تعادل بيرونی 
جمعيت: يعنی محيط زيست، رابطه جمعيت با محيط زيست، رابطه 
جمعيت با اقتصاد،رابطه جمعيت با فرهنگ،رابطه جمعيت با تغذيه و 
ابعاد کيفی و اقتصادی، اجتماعی جمعيت می شــود. آيا رشد جمعيت 
ما متناســب با رشد اقتصادی ماست يا خير؟آيا اين جمعيت متناسب 
با ظرفيت ها و پتانســيل های محيط زيست ما هست يا خير؟ آيا رشد 
جمعيت ما متناسب با منابع غذايی ما هست يا خير؟ اگر در بلند مدت به 
تعادل ما بين اين دو بعد برسيم(تعادل بيرونی و درونی جمعيت) مسلما 
به يک کشوری که دارای رفاه بيشتر است تبديل می شويم ولی اگر بدون 
توجه به منابع تنها به رشد جمعيت فکر کنيم، با خطرات به هم خوردن 

ترکيب جمعيتی دچار می شويم. 
* عضو هيات علمی موسسه مطالعات
 و پژوهش های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه
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ــارا غضنفری: ايران در ۳۰-۲۰ ســال  آرمان - س
آينده با کمبود جمعيت مواجه خواهد شد. خطری که 
کشــور را به سمت داشتن يک جمعيت سالمند پيش 
خواهد برد. كارشناسان معتقدند ادامه اين روند از نظر 
رشد اقتصادی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.به رغم 
اين تهديد و تمايل مسئولان به افزايش جمعيت، آمارها 
نشانگر آن اســت که مردم كمتر به فرزندآوري تمايل 
دارند. آخرين آمار به دست آمده در تهران يک کلانشهر 
الگو برای شهرهای بزرگ ايران نشان داد که زوج های 
جوان در مناطق جنوبی تمايلی به داشتن بيش از يک 
تا دو فرزند از خود نشــان نمی دهند و اکثريت زنان و 
مردان جوان در مناطق شمالی قصد ندارند در آينده ای 
نزديک بچه دار شوند. اينكه چرا امروزه نياز به جمعيت 
بيشتر احساس می شود و چرا مردم تمايلي به افزايش 
تعداد خانواده شان از خود نشان نمی دهند، بهانه ای شد 
كه به مناسبت روز جمعيت به سراغ دکتر اميرعرفانی، 
دانشيار جمعيت شناسی از دانشــگاه نيپسينگ کانادا 
برويم. او به دعوت موسسه مطالعات و پژوهش های 

جمعيتی آسيا و اقيانوسيه به ايران آمده است: 
ــر عرفانی بزرگ ترين تهديدی که   آقاي دكت
ــورمان با آن  ــش نرخ باروری كش به دليل کاه

روبه روست چيست؟
جمعيت يک موجود زنده است. اين موجود زنده 
يک دوره تولد، رشــد و تغييرات دارد و اين تحولات 
خواه ناخواه بر تعداد جمعيت اثر می گذارد. جمعيت دو 
مولفه اصلی دارد. براي آنكه متوجه شويد مثالي مي زنم 
تا ملموس تر شود. به عنوان مثال ۱۰ نفر در اداره ای کار 
می کنند، به مرور زمان نيروهای بيشــتری جذب اين 
سازمان می شــوند و اين ۱۰ نفر به ۱۳ نفر می رسند و 
جمعيت اضافه می شود. اين جمعيت می تواند از طريق 
استخدام يا راه های ديگر اضافه شود. در بعضی مواقع 
هم اين سازمان نيرو از دست می دهد. مانند بازنشسته 
شدن يا استعفا دادن کارمندان. درنتيجه اين ۱۰ نفر از 
جمعيت سازمان در طول زمان کم يا زياد می شود. اگر 
نيرو کم شود بر ميزان بهره وری سازمان اثر می گذارد، 
اگر زياد شود شايد موجب بهره وری بالا شود يا اينکه 
دوباره شرايط بدتر بشود. جمعيت يک کشور نيز همين 
ويژگی را داراست. اگر بخواهيم تعداد مطلق جمعيت 
را حساب کنيم، بر فرض مثال ايران با ۷۵ميليون نفر، 
بايد بررسی کنيم اين ميزان جمعيت از کجا آمده است؟ 
جمعيت از طريق چهار عامل زياد يا کم می شــود:۱- 
از راه تولد، تعدادی هر ساله به دنيا می آيند و جمعيت 
کشــور افزايش پيدا می کند. ۲- از طريق مهاجرت به 
داخل کشــور، از کشورهای خارجی مانند مثلا عراق 
يا افغانستان داخل کشور می شوند که موجب افزايش 
جمعيت می شــود. ۳-مرگ و مير افراد موجب کاهش 
جمعيت می شود که اغلب شامل مرگ و مير سالمندان 
و کودکان است. در اينجا اگر منظور يک کشور پيشرفته 
باشد، مرگ و مير ســالمندانش تاثير زيادي بر کاهش 
جمعيت می گذارد چون بيماری و عفونت های مرتبط 
با مرگ و مير اطفال کمتر اســت، درنتيجه بچه ها کمتر 
می ميرنــد. ۴- عامل ديگر کاهش جمعيت، مهاجرت 
جوانان از کشور است که نيروی کار هستند. درنتيجه 
جمعيت شناســان می گوينــد: جمعيــت به عنوان يک 
موجــود زنده تحت تاثير اين چهــار عامل کم و زياد 
می شود. روشن است که با کاهش تعداد مواليد در يک 
جمعيت، تعداد جمعيت فعال آينده کم خواهد شد و 
نسبت سالمندان افزايش می يابد. اين وضعيت می تواند 
تهديدی برای رشد اقتصادی يک کشور باشد، چنانچه 

آن کشور مايل به پذيرش نيروی کار مهاجر نباشد.
ــود سياست های کنترل جمعيت   گفته می ش
ــه ۷۰-۶۰ مرحله اي افراطي را طي كرد  در ده
ــود و در واقع ترويج  ــش از حد ب و تولدها بي
همان سياست ها امروز جامعه را گرفتار کاهش 
ــت. اين نظريه تا چه حد  نرخ باروری کرده اس
ــت است و چرا زياد و کم شدن جمعيت  درس

مورد توجه دولتمردان است؟
اين مســئله دلايل مختلفی دارد. فلســفه وجودی 
يک کشور به جمعيتش است. اول اگر جمعيتی نباشد، 
کشوری هم وجود نخواهد داشت. مورد بعدی امنيت 
کشور است. سوم بحث رشد اقتصادی کشور می تواند 
باشد. جمعيتی که نيروی کار زياد دارد و فعال است و 
دولــت به خوبی برای آن برنامه ريــزی می کند و از آن 
بهره برداری می کند، موجب توليد و پويايی می شود.حالا 
چرا اين کاهش جمعيت جزو مسائل روز شده است؟ 
در نيمه اول دهه ۶۰ ايران با افزايش شــتابان جمعيت 
مواجه شد. يعنی پارامتر مواليد در رشد جمعيت بسيار 
تاثيرگذار بود. مهاجرت به خارج کم داشــتيم و مرگ و 
مير اطفال به دليل روند روبه بهبود وضع بهداشت رو به 
کاهش بود. به  خصوص در اواخر دهه ۶۰ جنگ به پايان 
رسيده بود. برنامه های توسعه روستايی به خوبی پيش 
می رفت، خانه های بهداشت به خوبی به نقاط روستايی 
خدمات می دادند و انجام واکسيناســيون مرتب انجام 
می شــد که از ميزان مرگ و ميــر اطفال به دليل امراض 
گوناگون جلوگيری می شــد. از طرف ديگر مواليد رو 
بــه افزايش بود و جمعيت به يکباره رشــد پيدا کرد و 
با انفجــار جمعيت رو به رو شــديم. در اواخر دهه ۶۰ 
سياست های جمعيتی به ســمت تحديد مواليد پيش 
رفت. علت اتخاذ سياست کاهش باروری به اين دليل 
بــود که تعداد جمعيت بيش از منابع اقتصادی موجود 
بود که بتوانيم تامين کنيم. در اوايل دهه ۷۰ نرخ رشــد 
جمعيت و ميزان باروری کاهش پيدا کرد. تعداد فرزندان 
به ازای هر زن به دو بچه رسيد و بعد به زير دو بچه و 
اکنون بر اساس آمار سرشماری به ۱/۵ بچه در کل کشور 
رسيده است. يعنی به طور متوسط در کل کشور يک زن 
در طول ۳۵ ســال دوران بارداری اش از ۱۵ سال تا ۴۹ 
ســال به کمتر از دو بچه و به ۱/۵ بچه رسيده است که 
در مناطق شهری اين ميزان به ۱/۴ رسيده است، يعنی 
۷۵ درصد جمعيت ما در مناطق شهری زندگی می کنند 
که ۱/۴ بچه دارند و در مناطق روســتايی به ۱/۸ رسيده 
اســت. درنتيجه والدين جايگزين نمی شوند. از طرف 
ديگر به دليل افزايش طول عمر نسبت جمعيت سالمندان 
(جمعيت ۶۰ سال به بالا) درحال افزايش است. برآورد 

اين است که اگر با همين وضع کاهش باروری، تعداد 
فرزندان کمــی وارد جمعيت بشــوند، از طرف ديگر 
جمعيت ســالمندان بالا برود؛ جمعيت کلا به ســمت 
سالخورده شدن پيش خواهد رفت. تجربه کشورهای 
ديگر نشان داده وقتی جمعيت به سوی سالخورده شدن 
پيش رود، درحالی که تعداد مواليد رو به کاهش است، 
برگشت دادن اين جمعيت به سمت جوان شدن بسيار 
سخت است. اگرچه دولت ها آسان تر می توانند جلوی 
ميزان باروری بالا را بگيرند ولی به ســختی می توانند 
مردم را به داشتن فرزند تشويق کنند. اين تجربه ای است 
که از تاريخ جمعيت دنيا داريم. به همين دليل روی اين 
مسئله بسيار حساس شده اند. اولا، جمعيت سالخورده 
در آينده افزايش پيدا می کند، درنتيجه به رغم اينکه وجود 
سالمندان برای يک جامعه موهبتی است، اما جمعيت 
با کاهش نيروی فعال مورد نياز برای ارتقای توليد ملی 
مواجه خواهد شد. اگر باروری کاهش پيدا کند، به اين 
معنی اســت که جمعيت فعال واقع در سنين ۱۵ تا ۶۴ 
ســال تعدادش کم خواهد شــد. همه اينها آينده نگری 
است. در نتيجه زنگ خطری برای دولتمردان می شود 
که به فکر ۳۰ ســال آينده باشند. اينکه نيروی فعال ما 
چنــد درصد خواهد بــود و از طــرف ديگر جمعيت 
سالمندان ما که رو به افزايش است، جمعيتي است كه 
بيشتر خدمات پذير است. اين جمعيت برای سلامت، 
بهداشت، نياز های اجتماعی، فرهنگی و تامين اجتماعی 
خدمات می خواهد. وظيفه تامين اين قشــر جامعه بر 
عهده نيروی فعال جامعه با توليد اقتصادی بالاست که 
در واقع درآمد ايجاد کند تا دولت بتواند بخشی از اين 
درآمد را به نگهداری  از ســالمندان اختصاص بدهد. 
وقتی اين تعامل به وجود نيايد با يک مشکل جمعيتی 
روبه رو خواهيم شد، به خصوص اکنون که جامعه ما از 
جمعيت فعال بی شمار خود آن طور که بايد بهره برداری 
نمی کند تا بتواند درآمدی که برای رفاه ســالمندان نياز 

است را تامين کند.
 با اينکه هم اکنون سازمان بهداشت جهانی 
ــت های درست  ايران را به دليل رعايت سياس
سلامت مادر و کودک و تنظيم خانواده تشويق 
ــق آمارها، ايران  ــما و طب می کند، اما به نظر ش

دچار کمبود جمعيت است؟
خير. اکنون کمبود جمعيت نداريم. بحث روی ۳۰-

۲۰ سال آينده است. همان طور که جمعيت شناس فقيد 
فرانسوی، آلفرد سووی، اشاره می کند؛ جمعيت مانند 
يک ســاعت درحال تغيير است و دارای دو نوع تغيير 
و تحول اســت: يکی تغييرات ســريع که مانند عقربه 
دقيقه شــمار يک ساعت قابل محســوس و ملاحظه 
است. مانند کاهش يا افزايش مقطعی مواليد يا مرگ و 
مير اطفال که به واسطه اجرای برنامه های تنظيم خانواده 
و واکسيناسيون اتفاق می افتد. دومين تغييرات جمعيت 
مانند عقربه ساعت شمار آهسته و غيرمحسوس است 
اما دارای پيامد های بسيار مهم برای يک کشور است. 
کاهش يا افزايش در رشد جمعيت و تغيير در ساختار 
جمعيت (سالخورده شدن يا جوان تر شدن جمعيت) از 
جمله تغييرات آهسته و مهم جمعيت است که به واسطه 
تغييرات کوتاه مدت جمعيت به وجود می آيد. دولت ها و 
سياستمداران معمولا به تغييرات سريع جمعيت (مانند 
کاهش يا افزايش باروری) توجه می کنند، درحالی که 
مشاوران علمی سياستمداران و جمعيت شناسان بيشتر 
دغدغه تحولات و تغييرات آهسته جمعيت (مانند پير 
شدن ساختار سنی جمعيت) را دارند چراکه برای مثال، 
به راحتی نمی توان يک جمعيت ســالخورده را جوان 
کــرد. بنابر اين پايين بودن ميزان باروری در ايران بايد 
با توجه به نقش آن در ايجاد تغييرات آهســته و مهم 
در ساختار سنی آينده جمعيت مورد توجه قرار گيرد، 
نه صرفا دغدغه کاهش جمعيت را داشته باشيم. بيش 
از هر چيزی نياز است برای حجم زياد جمعيت فعال 
کنونی برنامه ريزی درجهت ايجاد اشــتغال نمود که به 
نوبه خود به افزايش نرخ ازدواج و باروری و توليد ملی 

در کشور کمک می نمايد.
ــده حداقل  ــی که باعث ش ــل فرهنگ  عوام
ــبت به فرزندآوری  جوان های نسل جديد نس
گارد داشته باشند، چيست؟ آيا نسل ما به دليل 
افزايش حجم طلاق ها يا احيانا تجربيات تلخ 
نسل پيشين موضع گيری می کنند يا اين ويژگي 
ــت که جوانان از  يک جامعه درحال گذار اس

لحاظ فرهنگی دچار تغيير شده اند؟
بحث گارد نيســت و تنها کشور ايران در اين مورد 
استثنا نيست. اين درواقع يک مرحله طبيعی است که در 
کشور های ديگر هم اتفاق افتاده و اکنون در ايران اتفاق 
می افتد. فقط مهم اين اســت که ما آگاه شويم و بدانيم 
چگونه با اين قضيه برخورد کنيم. کشورهايی که در اروپا 
و جنوب شرق آسيا و تا حدودی در آمريکای شمالی 
سطح باروريشــان به مرحله پايين رسيده؛ به اصطلاح 
جمعيت شناسان به مرحله دوم انتقال جمعيت راه پيدا 
کرده اند. مرحله اول انتقال جمعيت که اکثر کشــورها 
واردش شده اند، از يک سطح باروری بسيار بالا شروع 
کرده اند، مانند دهه ۶۰ ايران و کم کم باروريشان رسيد به 
سطح جايگزين مانند اوايل دهه ۷۰ در ايران. از آنجابه 

بعد به آن می گويند: مرحله بعد از انتقال اوليه جمعيت 
يــا ورود به مرحله دوم انتقال جمعيت که ويژگي های 
جديد خودش را دارد. در مرحله اول انتقال جمعيت، 
بحث بر سر تعادل بين مرگ و مير و باروری است. در 
مرحله دوم گذار جمعيت اما بحث بيشتر بر سر مسائل 
فرهنگی و تغييرات ارزشی در نهاد خانواده است. در 
اين دوره نهاد خانواده يک چرخشی از فرهنگ جمعی 
سنتی خانواده گرا به يک فرهنگ فردگرا که فرد در هسته 
اصلی زندگی قرار گرفته است، تغيير شکل داد. در جهان 
قديم و سنتی يک دختر و پسر وقتی ازدواج می کردند، 
همه هنجارهای جامعه نگاهی که به اين زوج داشتند 
اينکه بايد حتما بچه دار می شدند و خانواده را تکميل 
می کردند و تا بچه دار نمی شدند، اصلا خانواده تکميل 
نمی شد. خانواده هم برای اين تشکيل می شد که زن و 
شوهر در خدمت تشکيل نهاد خانواده باشند که در واقع 
سنگ بنای جامعه است. در جهان جديد اين روند تغيير 
کرده است، وقتی فرد وارد يک رابطه زناشويی می شود، 
برای دستيابی به نيازها و علائق فردی خودش است و 
پيش خودش فکر می کند که برود با کسی ازدواج کند 
کــه تنها به نيازهای فردی و روحی اش توجه کند، اگر 
در اين رابطه ببيند بچه هم می تواند به علائق فردی اش 
کمک کند بچه هم می آورد و اگر باعث شــود نيازهای 
روحی و فردی اش خدشه دار شود، بچه دار هم نخواهد 
شد. علائم جوامعی که وارد اين دوره می شوند عبارتند 
از: بــالا بودن طلاق، پايين بودن نرخ ازدواج ، پيدايش 
اشکال مختلف شکل گيری خانواده (مانند همزيستی 
بدون ازدواج، خانواده های تک والدينی و خانواده های 
مختلط)، بالا بودن نرخ ســقط جنين، استفاده زياد از 
وســايل پيشگيری از بارداری که بتواند بستری فراهم 
کند که فرد بتواند تفريح بيشتری داشته باشد، شغلش 
را حفظ و ادامه تحصيل بدهد.درواقع به لحاظ تئوريک 
يک چرخش ايدئولوژيک درحال رخ دادن اســت که 
از يک جامعه جمع گرای ســنتی به سمت يک جامعه 
فردگرای با مشخصات خاص خودش پيش می رويم. 
درنتيجه نام اين روند نامش «گارد» نيست بلکه وارد 
يک مرحله نوشدن است. اين جامعه جديد هنجارها و 
ارزش های خاص خودش را می خواهد و دارد که مانند 

فردگرايی، مصرف گرايی و باروری پايين است.
ــن ازدواج دختران و پسران   آيا بالا رفتن س
ــران جوان با دختران بزرگ تر از  و ازدواج پس
ــار از افزايش  ــان، با توجه به اينکه آم خودش
ــد، بر کاهش  ــا خبر می ده ــه ازدواج ه اين  گون

باروری تاثير گذاشته است؟
کاملا روی اين موضوع تحقيق نکرده ام که به شما 
يک جواب دقيق علمی بدهــم. اما به لحاظ تئوريک 
بخواهم به شما پاسخ بدهم، بايد بگويم: «بله» اين گونه 
ازدواج ها می تواند بر کاهش باروری تاثيرگذار است. 
ما يک «ســن اوج قدرت باروری» داريم که در دختر 
و پســر متفاوت است. در دختران اوج قدرت باروری 
معمولا حدود سن ۱۸  سالگی و در پسران ۲۲ سالگی 
اســت که اسپرم و تخمک درنهايت ســلامت و اوج 
قدرت باروری هستند و اگر  در اين سنين ازدواج کنند، 
شانس اتفاق افتادن لقاح بسيار بالاست که به افزايش 
نرخ مواليد کمک بيشــتری می کند. اما طبق يافته های 
طرح نيات بــاروری که تهيه کرده ام، در تهران دختران 
به طور متوســط در ۲۲ سالگی و پسران در ۲۷ سالگی 
ازدواج می کنند و اين بالا رفتن سن ازدواج در کاهش 
باروری بی تاثير نيست، اما بايد مورد بررسی های بيشتر 
قــرار بگيرد. البته طبــق آماری که در تهران به دســت 
آورده ام، در ســال ۱۳۸۸حــدود ۴درصد مردان با زنان 
مســن تر از خود ازدواج کرده بودند. لازم است روند 
تغييرات اين ازدواج ها همواره برای سياستگذاری های 

جمعيتی و اجتماعی رصد شود. 
ــرای اينكه  ــناس ب  به عنوان يک جمعيت ش
ــادرت ورزند چه  ــدآوري مب ــا به فرزن زوج ه

پيشنهادي داريد؟
درمورد اين موضوع تنها نظر شخصی را می توانم 
ابراز کنم. اما ضروری اســت، مانند ســاير کشــورها، 
سياســت های جامع و غيرمتمرکز تشــويق مواليد و 
حمايت از خانــواده که مبتنی بر داده های پژوهشــی 
و نظرات کارشناســی اســت تدوين و اجرا شود. هر 
سياســتی که بخواهد اجرا شــود بايد قبل از آغاز در 
موردش کار کارشناســی انجام شود. ترکيب جمعيت 
بايد از لحاظ سن، جنس، وضعيت اشتغال، تحصيلات، 
علائــق و ســلايق، شــرايط اجتماعــی، فرهنگی و 
سياسی  مورد کارشناسی قرار بگيرد و درواقع برنامه ای 
کارشناسی شده تدوين شود و به مرحله اجرا دربيايد تا 
نواقصش حين کار برطرف شود و اين سياست ادامه 
پيدا کند و در تغييــر و تحولات مديريتی هم متوقف 
نشود که درواقع روش کار سياستگذاران جمعيتی در 

تمام جهان است.
 با توجه به اينکه شما مناطق ۲۲گانه تهران 
ــد، آيا زوجين يک  ــی قرار دادي را مورد بررس
اولويت را اعلام کردند که درصورت ارائه آن 

تصميم به فرزندآوری بگيرند؟
هنگامــی که پرسشــگران ما بــه در منــازل برای 

گــردآوری اطلاعــات مراجعه می کردنــد، در مناطق 
پايين يا محروم، با اعلام سياســت تشويق مادی برای 
فرزندآوری، با استقبال بيشتر زوجين مواجه شده اند. 
سياست های پيشنهادی شامل جايزه برای داشتن يک 
بچــه يا اختصاص دادن حقــوق ماهانه به مادر بود. با 
اعــلام اين سياســت های مادی، زوج های ســاکن در 
مناطق پايين راحت تر راضی به فرزندآوری می شدند 
تا زوج هايی که در مناطق بالای تهران زندگی می کنند. 
در مناطق بالا به رغم اينکه درآمدی هم داشته باشند، باز 
راضی به فرزندآوری نشده اند؛ زيرا دغدغه اصلی شان 

برای باروری مسائل مادی نيست.
 دولت به عنوان يک نهاد اجرايی در راستای 
جلوگيری از کاهش نرخ باروری، چه راهکار 

اقتصادی مي تواند ارائه كند؟
کاری کــه دولت بايــد در اين زمينه انجــام دهد، 
تســهيل «ازدواج و اشــتغال» اســت. تحقيقــات ما 
نشــان می دهد که حدود يک ســوم کاهــش باروری 
مربوط بــه تاخيــر انداختــن ازدواج اســت. دولت 
می تواند در بخش «تاخير در ازدواج» دو عامل را که بر 
افزايش باروری نيز تاثير دارند، به صورت فوری اجرا 
کند: تسهيل در روند ازدواج که گفتنش توسط ما آسان 
است. تسهيل روند ازدواج يعنی ايجاد شغل، مسکن 
و مسائل ديگر. ازدواجی که تسهيل شود نياز به ثبات 
اشتغال برای زوجين جوان دارد، اين درحالی است که 
برخی از کارهای دســتوری که دولت لازم است برای 
تشويق باروری انجام دهد، عملا لغو می شود. اگر يک 
دختر و پســر جوان به اين نتيجه برسند که می توانند 
به راحتی ازدواج کنند، دارای شــغل شوند و ببينند که 
تا ۳- ۲ ســال آينده می توانند وضعيت بودجه و درآمد 
خانواده، رفاه اجتماعی و حتی تحصيلات کودکشــان 
را پيش بينی کنند؛ احتمال بيشتری دارد بچه دار شوند، 
آن هــم با توجه به ويژگي  جامعه ما که دارای بافت و 

روحيه سنتی و مذهبی است و مشوق ازدواج هستند.
ــدام عامل  ــئولان روی ک ــما مس ــر ش  به نظ
ــتر کار کنند تا ذهن اين نسل  فرهنگی بايد بيش

برای فرزندآوری آماده شود؟
يک پژوهشگر و محقق در مقام سياستگذاری نيست. 
نه بودجه و نه ضرورت های سياسی کشور دراختيارش 
قرار دارد. تنها کاری که يک پژوهشگر می تواند انجام 
دهد اين اســت که اولويت ها را به صورت متقن نشان 
دهد. در همين طرح پژوهشی نيات باروری شهر تهران، 
چهار علت اصلی نخواســتن بچه را توضيح داده ايم: 
عامل اول: اقتصادی است که توانايی تامين هزينه بچه 
را ندارد. البته در پشت تمام اين دليل، منطق رفتاری ای 
نهفته است که نياز به موشکافی بيشتر است. عامل دوم: 
به تعداد بچه هايی که می خواســته اند رسيده اند.عامل 
سوم: زوجين می گويند، بچه داشتن با علائق شخصی ام، 
کارم، اشتغالم و تفريحم هماهنگ نيست. عامل چهارم: 
نســبت به آينده فرزنــد دغدغه دارنــد. دو عامل اول 
اقتصادی و جمعيتی اســت، ولی دو عامل بعدی کاملا 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی است. اين تقسيم بندی، 
داده خوبی است برای مقامات اجرايی و سياستگذاری 
که می خواهند شروع به کار کنند و به راحتی براساس 
اولويت بندی تصميم بگيرند که روی کدام موارد بيشتر 
کار کنند. اما در اين مرحله امور از حيطه وظايف يک 
پژوهشگر خارج می شود و بايد به دست کارشناسان و 
مسئولان اجرايی برسد تا هرچه زودتر نسبت به موضوع 

جلوگيری از کاهش نرخ باروری اقدام کنند.
ــام داده ايد بی ميلی در  ــی که انج  در تحقيق
ــتر از زنان  ــتن فرزند اول بيش مردان برای داش
ــته مردان  ــه اينکه در گذش ــت و با توجه ب اس
هميشه راغب به داشتن فرزند بوده اند چرا بايد 

به اينجا برسند؟
از مشاهداتم در جامعه نسبت به اين قضيه می گويم؛ 
خانم ها در جامعه تمايل بيشــتری برای داشتن فرزند 
اول دارند تا احتمالا بتوانند ســلامت زيستی خود را 
اثبات کنند که قابليت باروری در آنها وجود دارد. هنوز 
در جامعــه ما اين هنجارها وجود دارد که مثلا بگويند 
خانم بچه دار می شود و می تواند بچه به دنيا بياورد. در 
نتيجه اصرار خانم ها برای آوردن بچه اول، تعدادشان 
بيشتر می شود و از لحاظ درصد مردان در اقليت قرار 
می گيرنــد و اگر مرد درحال تحصيل باشــد يا به دليل 
شــرايط کاری شــايد در آوردن بچــه اول تعلل کند. 
بخش ديگر اين موضوع می تواند مربوط به تحولات 
فرهنگی  و فردگرايی باشد که پيش تر هم به آن اشاره 
کرده ام. يعنی مرد ممکن اســت درحال حاضر بيشتر 
به اين دليل وارد رابطه زناشــويی  شود که يک شريک 
زندگی داشته باشد تا اينکه صاحب فرزند شود. يعنی 
تعريفشــان از يک رابطه زناشويی بيشتر اين است که 
به نيازهای روانی و جسمی توجه کنند تا تشکيل يک 
خانواده «کامل» که اين موضوع بايد توسط کارشناسان، 

روانشناسان و جامعه شناسان بررسی بيشتری شود.
 پيشنهاد شما برای دولت جديد در رابطه با 
جلوگيری از کاهش نرخ باروری در سطح فعلی 

چيست؟ 
نکته اول اينکه هرگونه تصميم سازی درباره مسائل 
جمعيتی بايد زير نظر يک شورای عالی جامع جمعيت 
کارشناسی شکل گيرد؛ شورايی که دربرگيرنده کارشناسان 
مجــرب علمــی و اجرايی در حوزه هــای مختلف از 
جمله جمعيت، اقتصاد، بهداشت، زنان و برنامه ريزی 
می باشد. فکر می کنم با شعاری که رئيس جمهور منتخب 
ارائه کرده اند و با رويکردشان درانتخاب اعضای کابينه 
جديد، اميد اســت که سياست های جمعيتی مبتنی بر 
داده های علمی و کار های کارشناسی باشد. بهتر است 
با تشکيل دادن کميته های تخصصی بهترين نيروهای 
کارشناس را در اين حوزه ها شناسايی و انتخاب کنند. 
همچنين اولويت بر اشتغال، رفع گرانی و بيکاری باشد 
که در شــرايط کنونی از مهم ترين مســائل محسوب 
می شوند که تاثير مهمی بر شاخص های جمعيتی دارند. 
و در پايــان اميدوارم اين روند کار کارشناســی تداوم 
داشته باشــد، زيرا مسئله جلوگيری از کاهش باروری 
و مسائل جمعيتی پروسه ای است که در طولانی مدت 

به نتيجه می رسند.

افزايش اعتياد زنان به مواد محرک
سرپرســت اداره پيشــگيري، درمان و كاهش آسيب وزارت بهداشت گفت: بر اســاس آخرين آمارها، يک ميليون و 
۳۵۰هزار نفر معتاد در کشــور داريم که از اين ميان ۹ درصد را زنان معتاد تشــکيل مي دهند و در مقايسه با شيوع شناسي 
قبلي، ميزان اعتياد در زنان رو به افزايش است. مهر نوشت؛ فيروزه جعفری، مهم ترين عامل اعتياد در زنان را اعتياد يکي از 
اعضاي خانواده به ويژه همسرانشان عنوان کرد و افزود: در سال هاي اخير اعتياد به مواد محرک را به عنوان رويکرد جديد 

وزارت بهداشت مورد بررسي قرار داديم که نتايج آن بيانگر آن است که اعتياد به مواد محرک در زنان رو به گسترش است 
و تحقيقات نشان داد موادي که در سالن هاي ورزشي و آرايشي براي کاهش وزن و تناسب اندام و زيبايي پوست به زنان 
عرضه مي شود، مي تواند مقدار کمي مواد محرک داشته باشد. وی ادامه داد: يک اصل کلي درباره مواد محرک وجود دارد که 

هر چيزي اعم از قرص، چاي و کپسول که به سرعت فرد را لاغر مي کند، به طور حتم حاوي مواد محرک هستند.

 روى خط

کاهش ۲۰ درصدی باروری در ايران ناشی از تاخير ازدواج است 

۳۰ سال آينده نيروی فعال ما چند درصد خواهدبود؟

تراز آبی درياچه اروميه کاهش يافت 
ايسنا: کارشناس زيستگاه های آبی اداره کل محيط 
زيســت آذربايجان غربی گفــت: مهم ترين عامل موثر 
در خشــک شدن درياچه اروميه سوءمديريت در منابع 
آبی حوضه آبخيز است. سيدقريشی افزود: هميشه در 
ابتدا اين سوال مطرح می شود که چه راهکارهايی برای 
انتقال آب به درياچه ارائه شده است در صورتی که در 
شرايط فعلی حتی اگر آب درياچه به ميزان سابق بازگردد 
اگر فکری برای اســتفاده بيش از حد از حقابه درياچه 
و وضعيت کشــاورزی منطقه صورت نگيرد باز هم با 
مشکل خشک شدن مواجه خواهيم شد بنابراين برای 
حل اين مساله بايد به دنبال اجرای راهکارهای مناسب 
باشــيم. وی ادامه داد: خارج کردن کشاورزی از حالت 
سنتی به مکانيزه تاثير بسيار زيادی در حل مشکل دارد 
ولی اين تمام مساله نيست و توجه به نوع محصولات 
کشت شده هم موثر است، برای مثال در سالهای اخير با 
توجه به وجود خشکسالی های اخير، کشاورزی استان 
دچار هيچ مشکلی نشده است و حتی محصولی مانند 
چغندر قند که نســبت به ساير محصولات نيازمند آب 
بيشتری است افزايش يافته است همه اينها نمونه هايی از 
سوءمديريت در منابع آبی حوزه آبخيز درياچه می باشند. 
وی تصريح کرد: برنامه خشکسالی برای چهار سطح در 
نظر گرفته شده که عبارت است از تعيين اولويت های 
مصرف آب، تعريف آستانه های سطوح خشکسالی و 
تعريف اقدامات مقابله با خشکسالی؛ در اين برنامه با 
توجه به هر ســطح از خشکسالی اقدامات مقتضی در 
نظر گرفته شده مثلا اگر خشکسالی سطح چهار اتفاق 
بيفتــد حذف کامل زراعت به عنوان راه حل پيش بينی 
شده است. در شرايط فعلی عملياتی ترين راهکار برای 
کنترل مصرف آب کشاورزی در زمان خشکسالی، «کم 

آبياری» و «کاهش سطح اراضی» می باشد.

بازگشت مجدد مناف  هاشمی 
به شهرداری تهران

ايلنا: سيدمناف  هاشمی به درخواست شهردار تهران 
به شــهرداری برگشــت. معاون برنامه ريزی شهرداری 
تهران كه برای شــركت در انتخابات شــورای شــهر 
تهران از ســمتش در شهرداری تهران استعفا کرده بود، 
به درخواست قاليباف بار ديگر به معاونت برنامه ريزی 
شهرداری تهران بازگشت. سيدمناف  هاشمی که موفق 
به حضور در شورای شهر تهران نشده، هم اکنون برای 

ادامه خدمت به شهرداری تهران بازگشته است.

داروها مشکل ارزی نداشته باشند 
در گمرک نمی مانند

ــر: مديرکل گمرک ايران گفت: بر اســاس قانون  مه
بودجه ســال جــاری دو هزار ميليارد تومــان از محل 
حقــوق ورودی خودرو برای گمــرک درآمد پيش بينی 
شــده است که اگر بخواهيم اين رقم را تامين کنيم بايد 
حدود ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشــور شــود، اما آنچه 
در ۳ ماهه ابتدای ســال جاری رخ داد، تنها واردات ۴ 
هزار و ۵۰۰ خودرو بود. عباس معمارنژاد در مورد عدم 
ترخيص دارو در برخی گمرکات کشور اظهار کرد: اگر 
دارو که يک کالای اساسی محسوب می شود با مشکلی 
از جهت ارزی، ثبت سفارش و بانکی مواجه نباشد، به 
هيچ عنوان حتی برای مدت کوتاهی در گمرک نخواهد 
ماند. وی با تاکيد بر اينکه حذف ارز مرجع ارتباطی به 
درآمدهای گمرکی ندارد، تصريح کرد: از آبان ماه ســال 
۹۱ ملاک عمل گمرک در تعيين ارزش گمرکی نرخ ارز 

۲۵۰۰ تومان بوده است.

مرگ ۱۶۵ نفر پايتخت نشين 
در حوادث بهار امسال

آرمان: سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مرگ 
۱۶۵ نفر در حوادث ســه ماهه نخست امسال خبر داد. 
جلال ملکی گفت: در ســه ماهه بهار امسال ۱۷ هزار و 
۳۷۶ عمليات از سوی آتش نشانان در پايتخت انجام شد 
که ۲۳ ارديبهشــت با ۲۹۶ حريق و حادثه، پرحادثه ترين 
روز بود. وی اظهارکرد: البته در ۲۳ ارديبهشت ۱۰۶ مورد 
از حوادث جزئی بود و بقيه مربوط به حريق و حوادث 
بود. ملکی خاطرنشان کرد: سال گذشته در اين مدت ۱۸ 
هــزار و ۵۹۶ حادثــه در تهــران رخ داد که ۲۷ فروردين 
بــا ۳۳۹ حادثه، پرحادثه ترين روز بود. وی با اشــاره به 
آمار حوادث امســال بيان کرد: ۶ هــزار و ۸۱۵ مورد از 
عمليات ها مربوط به حريق، ۳ هزار و ۶۷ مورد مربوط به 
حوادث و ۷ هزار و ۴۹۴ مورد مربوط به دريافت خدمات 
ايمنی بود که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مرگ ۱۶۵ نفر در 
حوادث سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۴۳ نفر 
از کشته شده ها مرد و ۲۲ نفر بقيه زن بودند. همچنين در 
اين مدت ۵۲۳ نفر در حوادث دچار مصدوميت شده که 

از اين تعداد ۲۴۳ نفر زن و ۲۸۰ نفر مرد بودند.

جمعيت موش های تهران كنترل شد
ايلنا: مشاور محيط زيست شــهردار تهران، گفت: 
جمعيت مو ش های شهر تهران كنترل شده است و اگر 
اين گونه نبود الان از در و ديوار شهر موش بالا می رفت. 
حيدرزاده درباره وضعيت موش های شهر تهران، اظهار 
کرد: وضعيت شــهر تهــران در اين زمينه خيلی خوب 
اســت و ما توانستيم به کنترل جمعيت موش ها دست 
يابيم چراکه مساله موش ها قابل مهار نيست. وی با بيان 
اينکه ســه نوع روش بيولوژيکی،  فيزيکی و شيميايی 
برای امحای موش ها در دستور کار است، تصريح کرد: 
در شهر تهران سه نوع موش خانگی، رت و رودخانه ای 
داريم که ۷۰ درصد آنها موش «رت» اســت. مطالعات 
کاملی نسبت به انواع موش ها و چگونگی کنترل آن ها 
با همکاری يكی از دانشگاه ها انجام شده است و الان 
می دانيم که کلونی های موش ها کجاست. مشاور محيط 
زيست شهردار تهران با اشاره به اينکه کنترل در مناطق 
مرکزی شهر تهران بيش از ساير نقاط شهر تهران است، 
گفت:  جمعيت موش های رت در شهر تهران کنترل شده 
است و اگر اين مبارزات انجام نمی شد با توجه به ميزان 
موش هــا و زاد و ولد آن ها قطعا جمعيت آنها افزايش 
چشمگيری می يافت به طوری که از در و ديوار شهر بالا 
می رفتند .حيدرزاده با بيان اينکه انهدام موش ها به وسيله 
تفنــگ بادی بــه دليل هزينه بر بــودن آن ها به صورت 
موردی انجام می شود،  خاطرنشان کرد:  انهدام موش ها 
به وســيله تفنگ بادی به عنوان يک روش نيســت و به 

صورت موردی از آن استفاده می کنيم.

نـكـتـه  
شهريه ها به دانشجويان فشار می آورد

ــر: رئيس واحد علــوم و تحقيقات دانشــگاه آزاد، گفت: ميان  مه
شهريه های پرديس های پولی و دانشگاه آزاد تفاوت ۴۰۰ برابری وجود 
دارد امــا اين موضوعات اصلا به وزارت علوم ربطی ندارد. خســرو 
دانشــجو درباره هزينه پرديس های خودگردان دانشــگاه های دولتی با 
مقايسه شهريه دانشجويان اين پرديس ها در واحدهای علوم و تحقيقات 
و پرديس های پولی اظهار کرد: من در دانشگاه های علوم و تحقيقات و 
پرديس دانشگاه تربيت مدرس هم دانشجو دارم، وقتی شهريه ها را با هم 
مقايسه می کنم واقعاً قابل قياس نيست، اگر شهريه دانشجوی کارشناسی 
ارشــد برای يک ترم در دانشگاه آزاد در کل نزديک به ۲ ميليون تومان 
اســت شهريه دانشجو در همين مقطع پرديس دانشگاه تربيت مدرس 
۸ ميليون تومان است. وی درباره پرديس های پولی که مدتی است در 
دانشــگاه های دولتی باب شده اســت، تاکيد کرد: فکر می کنم مقداری 
اين شــهريه ها گران است و به دانشــجويان فشار می آيد. وی خطاب 
به مسئولان آموزش عالی که متولی پرديس های پولی هستند، تاکيد کرد: 
شرايط اقتصادی به گونه ای است که دانشجويان نمی توانند هر شهريه ای 
را که شما تعيين می کنيد، پرداخت کنند، به عنوان مثال در رشته معماری 
و شهرســازی حتی با آنکه دانشجويانم مشغول کار هستند اما بازهم 
نمی توانند شهريه شــان را بپردازنــد و بدهکارند. رئيس واحد علوم و 
تحقيقات دانشگاه آزاد درباره اين موضوع که چرا از رانت برادری خود 
با کامران دانشجو درخصوص کاهش ميزان شهريه ها استفاده نمی کند، 
بيان کرد: ما تابع قانون هستيم، دانشگاه های کشور نيز هيأت امنا دارند و 
اين شهريه ها در هيأت های امنا تعيين و تصويب می شوند و اين مسائل 

اصلاً به وزارت علوم ربطی ندارد.

دکتر محمود مشفق*

عکس : حجت سپهوند


